
صبحـی که برای دو خواهر شـب تـارشـب تـار شد
پایان خونین دوئل عشقی دو رقیب

گـــروه حوادث: مرضیه همایونی/ زنگ مدرســـه که به صدا درآمد، مهســـا کیفش را روی دوشـــش 
انداخت و به همراه دو همکلاسی‌اش از مدرســـه خارج شد. چند قدمی از مدرسه فاصله نگرفته 
بـــود که المیرا با دســـت به آن ســـوی خیابان اشـــاره کـــرد و گفت: »نـــگاه کن باز این پســـره آمده 
اینجـــا. گناه داره چـــرا اذیتش می‌کنـــی وقتی انقدر تـــو را دوســـت دارد، تو هم یک روی خوشـــی 

به او نشـــان بده.«
امید مدت‌ها بود به مقابل مدرســـه می‌آمد و مهســـا را تـــا خانه‌اش بدرقه می‌کرد. دو ســـه باری به 
او ابراز علاقه کرده بود اما مهســـا جوابی نداده بود. بالاخـــره آن روز حرف‌های المیرا تأثیر خودش 
را گذاشـــت و مهســـا که از امید خوشـــش آمده بود خجالت را کنار گذاشـــت و تصمیم گرفت با او 
صحبت کند. بدین ترتیب ارتباط عاشـــقانه امید و مهســـا از آن روز شـــروع شـــد. با گذشـــت چند 
ســـال امید و مهســـا دیگر به نامزدهـــای جاودانه تبدیل شـــده بودند تقریباً همه می‌دانســـتند که 

آنها عاشـــق همدیگر هســـتند. تا اینکه یک روز گرم تابســـتانی اتفاقی شوم رخ داد.
آن روز امیـــد و مهســـا با هـــم بودند که تلفن امید زنگ خـــورد ناگهان رنگش پریـــد و با عصبانیت و 
بدون آنکه حرفی به مهســـا بزند از او جدا شـــد و رفـــت. دلهره عجیبی به جان مهســـا افتاد به یاد 
مزاحمت‌هـــای پژمـــان افتاد. یکـــی از هم محلی هایش با اینکه می‌دانســـت سالهاســـت او با امید 
دوســـت اســـت اما چندین بار راهش را ســـد کرده و پیشـــنهاد دوســـتی داده بود. کم کم این اتفاق 
بـــه گوش امید رســـید و رفتار امید عوض شـــد. مهســـا در افکار خـــود غوطه ور بود که امید با ســـر 

و صورتی زخمی برگشـــت و گفت: »تا او باشـــد مزاحم ناموس مردم نشـــود.«
با شـــنیدن این حرف انگار دنیا روی ســـرش خراب شـــده باشـــد، او ادامـــه داد: »دو تا خط رویش 

انداختم تا حســـاب کار دســـتش بیایـــد. فکر کرده بـــا قمه آمده من ازش می‌ترســـم.«
مهســـا دســـت زخمی امید را پانســـمان کرد و یک ســـاعتی از ماجرا نگذشـــته بود که تلفن امید به 
صـــدا درآمد، تلفنی که خبر از یک جنایت می‌داد. پســـر جوان وحشـــت زده فرار کـــرد تا پلیس او را 
دســـتگیر نکند. مهســـا را تا نزدیکی خانه شـــان رســـاند و خودش راهی خانه مادر بزرگش شـــد. اما 
عذاب وجدان به ســـراغش آمد و درنهایت 24 ســـاعت بعد خود را مقابـــل اداره آگاهی دید. به مأمور 
جوانی که جلوی در ایســـتاده بود، گفت: »من یک نفر را کشـــته‌ام می‌خواهم خودم را معرفی کنم.«
 دقایقی بعد روبه‌روی افســـر کشـــیک قتل اداره دهم قرار گرفت و به قتل پژمان اعتراف کرد. تمام 
مـــدت گریه می‌کـــرد زیر لب گفت: »بیماری دو قطبی دارم دســـت خودم نیســـت. نمی‌خواســـتم 

او را بکشم.«
اختلافت با پژمان چه بود؟

می خواســـت مرا تحقیر کند. می‌دید من در محل برو بیایی دارم و می‌دانســـت که مهســـا دوست 
دختـــر من اســـت، اما بـــا این حال بـــرای او مزاحمـــت ایجاد می‌کرد ومـــی خواســـت کاری کند که 

رابطه مـــا بهم بخورد.
چند سال با مهسا دوست بودی؟

12 سال
چرا ازدواج نکردید؟

مـــن بیمـــار بودم و مهســـا از این موضوع با خبـــر بود به همین دلیـــل به من گفته بـــود تا هر زمان 
که بخواهم با مـــن رفاقت می‌کند امـــا ازدواج نه.

انگار پژمان با تو دوست بود؟
در ظاهر باهم هیچ مشـــکلی نداشـــتیم و او به خانه ما می‌آمد و پای بســـاط من می‌نشســـت اما از 
خانه مان که می‌رفت پشـــت ســـرم شـــروع می‌کـــرد به حـــرف زدن. چند باری هـــم تصمیم گرفت 
کـــه حال مـــرا بگیرد، اما هـــر بار به گوشـــم می‌رســـاندند و من پیش دســـتی می‌کردم. حســـادت 
می‌کـــرد مـــن از هر نظـــر از او بهتر بـــودم و می‌خواســـت مرا تحقیر کنـــد و در محـــل بگوید که من 

دوســـت دختر امید را از دستش درآوردم.
شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟

پژمـــان آمده بود بـــرای دعوا و بـــا خودش قمـــه آورده بود. من هـــم از داخل موتورســـیکلتم چاقو 
بیرون کشـــیدم و بـــرای دفاع از خـــودم رفتم. او بـــه من قمه پرتـــاب کرد و من چاقو که دســـتش 
زخمی شـــد. بعـــد از آن هم ســـوار موتور دوســـتش شـــد و آنجا را ترک کـــردم. زمانی کـــه می‌رفت 
حالـــش خوب بـــود و من فکـــر می‌کردم مثـــل خیلی وقت‌هـــا که دعـــوا می‌کردم و طـــرف زخمی 
می‌شـــد اینبار هم پژمان زخمی شـــده اســـت امـــا اینبـــار ورق برگشـــت و روی بـــد روزگار را به من 

نشان داد.

بازخوانی پرونده اسیدپاشی
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گروه حوادث/ کامران علمدهـــی: یکی از روزهای 
ســـرد بهمـــن ســـال 75 خبـــر ماجـــرای هولنـــاک 
اسیدپاشـــی روی 2خواهـــر بی‌گناه مثـــل بمب در 
شـــهر پیچید. حادثـــه تلخی که هنـــوز هم داغش 
برای ایـــن خانواده تازه اســـت چرا که با گذشـــت 
30 ســـال از آن روز شـــوم همچنـــان بـــا تبعـــات 
جبران‌ناپذیر آن دســـت و پنجه نـــرم می‌کنند. دو 
خواهر 17 و 9 ســـاله که قربانی انتقام کور پســـری 
کینه‌تـــوز شـــدند و نه تنهـــا زندگی ایـــن دو خواهر 
در آتش انتقام ســـوخت بلکه پســـر اسیدپاش نیز 
فرجامـــی جز مرگ در انتظارش نبود و چند ســـال 

بعد بـــا حکم دادگاه بـــه چوبه دار آویخته شـــد.
هنوز هـــم ســـاکنان قدیمـــی محله آهنـــگ کوچه 
شـــال‌فروش‌ها خاطـــره ســـیاه آن روز را بـــه یـــاد 
دارند و صدای فریادهای ســـوختم ســـوختم فائزه 
و فتانـــه در آن ســـاعت صبـــح در گوششـــان زنگ 
می‌‌زنـــد. دو خواهـــر آن روز مثـــل روزهـــای دیگـــر 
لباس پوشـــیدند و راهی مدرســـه شـــدند اما هنوز 
دقایقی نگذشـــته بود که یک موتورســـیکلت با دو 
راکب بـــه آنها نزدیک شـــد و ظرف حاوی اســـید را 
روی ســـر و صورت و بدن دخترها خالی کرد. وقتی 
همســـایه‌ها از خانه بیرون دویدند، با سر و صورت 
زخمـــی و لباس‌هـــای ســـوخته از اســـید دو دختر 
بچه روبه‌رو شـــدند. دو پســـر هم ســـوار بـــر موتور 
بلافاصلـــه از پیچ کوچه فـــرار کردند. همســـایه‌ها 
بـــا دیدن ایـــن دو دختر موضوع را بـــه خانواده آنها 
اطلاع دادند و بچه‌ها را به بیمارســـتان رســـاندند.
پدر این دو دختـــر همان موقع بـــا دیدن وضعیت 
بچه‌هایش ناخودآگاه گفت: »کار حمیدرضاســـت. 
بالاخـــره کار خـــودش را کرد.  اســـمش حمیدرضا 
بـــود. بـــا پـــدر و مـــادرش هـــم مشـــکل داشـــت. 
پـــدرش او را از خانه بیرون کرد. از ســـر دلســـوزی 
در مغـــازه چند شـــبی به او جـــای خـــواب دادم تا 
اینکه فهمیـــدم خاطر فائـــزه را می‌خواهد. جلوی 
در خانه او را جواب کردم. شـــروع به تهدید کرد.«
این جـــواب منفی پـــدر فائزه شـــاید خیلی طبیعی 
بود. پدری دلش نمی‌خواســـت دختر 17 ساله‌اش 
را بـــه کســـی بدهـــد کـــه می‌‌دانســـت نمی‌توانـــد 
دخترش را خوشـــبخت کند و لیاقت او را ندارد اما 
آنها نمی‌دانستند همین پســـر کابوس زندگی‌شان 
خواهد شـــد. خیلی زود پســـر جوان دســـتگیر شد 
و در همـــان بازجویی‌هـــای اولیه اعتـــراف کرد که 
بـــرای اجـــرای نقشـــه‌اش 2 نفـــر از دوســـتانش به 
نام‌هـــای حمیـــد و محمـــود را اجیـــر کرده بـــود تا 

به‌صورت 2 خواهر بی‌گناه اســـید بپاشـــند. به این 
ترتیب 2 جوان اســـیدپاش هم دســـتگیر شـــدند و 
در بازجویی‌هـــای پلیســـی بـــه جنایت سیاه‌شـــان 

کردند. اعتراف 
 

حکم دادگاه
در جلســـه محاکمـــه حمیدرضـــا و همدســـتانش 
آن  محاکمه‌هـــای  از جنجالی‌تریـــن  یکـــی  کـــه 
ســـال‌ها بـــود، حمیدرضـــا مدعی شـــد بـــه خاطر 
عشـــق و علاقـــه بـــه فائـــزه خواهـــان ازدواج با او 
بوده امـــا وقتی مخالفـــت خانواده فائـــزه را دیده 
تصمیـــم به تهدیـــد و انتقام گرفته اســـت. پس از 
محاکمـــه، متهمان بـــه زندان محکوم شـــدند اما 
حکم صادره توســـط دیوان‌عالی کشور نقض شد 
و  به‌دلیـــل اینکـــه عمـــل محکومیـــن از مصادیق 
بـــارز ناامنی و اخلال در امنیت داخلی محســـوب 
می‌شـــد، پرونـــده بـــه دادگاه انقـــاب اســـامی 
تهران فرســـتاده شـــد و دادگاه انقلاب اسلامی نیز 
عامـــان جنایت را به جرم ایجاد رعب و وحشـــت 
و هـــراس عمومی و جریحه‌دار کردن احساســـات 
جامعه از طریق پاشـــیدن اســـید به ســـر و صورت 
و دســـتان مصدومیـــن، محکوم تشـــخیص داد و 
حمیدرضـــا را از مصادیـــق بـــارز افســـادفی‌الارض 
تشـــخیص داد و وی را بـــه اعـــدام محکـــوم کرد. 
دادگاه انقلاب اســـامی همچنیـــن محمود )یکی 
از اســـیدپاش‌ها( و حمید )متهم ردیف ســـوم( ‌را 

بـــه حبـــس طولانی‌مدت محکـــوم کرد.
توســـط  انقـــاب،  دادگاه  ســـوی  از  حکـــم  ایـــن 
دیوان‌عالی کشـــور نیز تأیید شـــد و بـــه این ترتیب 
حمیدرضـــا، جوانـــی کـــه دســـتور اسیدپاشـــی به 
فائـــزه و فتانـــه را صادر کـــرده بود ســـال 78 به دار 
مجـــازات آویخته شـــد. این نخســـتین‌باری بود که 
یـــک اســـیدپاش مفســـدفی‌الارض شـــناخته و به 
اعـــدام محکـــوم شـــد. 2 متهـــم دیگر پرونـــده نیز 
برای گذراندن دوران حبس، راهی زندان شـــدند.

 
سرنوشت 2 خواهر

قربانیـــان  دغدغه‌هـــای  رگ‌تریـــن  بز ز  ا یکـــی 
اسیدپاشـــی همیشـــه رونـــد درمانـــی و هزینه‌های 
کلان ایـــن درمـــان و عمل‌هـــای جراحـــی متعـــدد 
اســـت. فائـــزه و فتانـــه نیز ســـال‌ها تحـــت درمان 
قـــرار گرفتند به دلیـــل وقوع این حادثـــه هولناک 
و بازتـــاب آن در رســـانه‌ها، واکنش‌هـــای زیـــادی 
از ســـوی جامعـــه را شـــاهد بودیـــم. بســـیاری از 
ورزشـــکاران، هنرمنـــدان و مردان سیاســـت برای 
کمـــک به ایـــن دو خواهر پیشـــقدم شـــدند. حتی 
قرار بود دو تیم محبوب کشـــور یعنی پرســـپولیس 
و اســـتقلال یک بازی دوستانه برگزار کنند و درآمد 
آن خرج درمـــان این دو خواهر شـــود که البته این 

خ نداد. اتفـــاق ر
مدیران مدرســـه آنها نیز از طریق آموزش‌وپرورش 
بـــه ریاســـت‌جمهوری وقـــت نامه زدنـــد و خواهان 

کمـــک و حمایـــت مالـــی و معنوی شـــدند و همان 
زمـــان با حمایـــت دولت وقت، بچه‌هـــا برای عمل 
جراحـــی راهی آلمان شـــدند و چند بار تحت عمل 
جراحـــی قرار گرفتنـــد اما با تغییـــر دولت کمک‌ها 

متوقف شـــد و روند درمان نیـــز ناتمام ماند.
فائـــزه و فتانه تا مدت‌های طولانی از درس‌خواندن 
بـــاز ماندند. تا اینکه چند ســـال بعـــد فائزه ازدواج 
کـــرد و فتانه نیز ادامـــه تحصیل داد و به دانشـــگاه 
رفت. اما هنوز رد اســـید لعنتـــی روی صورت زیبا و 

معصوم این دو خواهر پیداســـت.«
 

مجازات‌های قاطع یا رفتارهای پیشگیرانه
هـــر بار حادثـــه اسیدپاشـــی رخ می‌‌دهـــد، مردم و 
مســـئولان و حقوقدان‌هـــا و ســـازمان‌های مـــردم 
نهـــاد معتقدند اگر مجـــازات اســـیدپاش‌ها قاطع 
و شـــدید باشـــد دیگـــر کســـی بـــه خـــودش اجازه 
نمی‌دهـــد چنیـــن جنایـــت فجیعی مرتکب شـــود 
امـــا انـــگار ماجـــرا فراتر از ایـــن حرف‌هاســـت چرا 
کـــه وقتی حمیدرضـــا عامل اسیدپاشـــی به این دو 
خواهـــر اعدام شـــد، می‌‌تـــوان گفت در نـــوع خود 
قاطع‌تریـــن حکـــم صـــادره بـــرای یک اســـیدپاش 
بـــود امـــا چنـــد ســـال بعـــد در کمـــال نابـــاوری 
شـــاهد یک اسیدپاشـــی هولنـــاک دیگـــر در تهران 
بودیـــم. اسیدپاشـــی به دختـــری دانشـــجو به نام 
آمنـــه بهرامـــی کـــه باعث شـــد صـــورت زیبایش با 
ریختن اســـید از ســـوی پســـری بـــه نـــام مجید که 
هم‌دانشـــگاهی و خواســـتگارش بود به طور کامل 
نابود شـــود و برای همیشه بینایی و زیبایی‌اش را از 
دســـت بدهد. هرچند آمنه ابتـــدا خواهان قصاص 
مجرم بود اما ســـال‌ها بعد در اقدامی انســـانی او را 

بخشـــید و خواهـــان دریافت دیه‌اش شـــد.
در قانـــون اگـــر اســـیدپاش باعـــث مـــرگ قربانـــی 
شـــود، اعدام خواهد شـــد وگرنه مجازاتش حبس 
و پرداخت دیه اســـت. البته باز هـــم به نظر قاضی 
برمی‌‌گـــردد و شـــاید قاضـــی رأی بر قصـــاص صادر 
کنـــد. بـــا ایـــن حـــال شـــاید بهتـــر باشـــد قوانینی 
تصویـــب شـــود کـــه دسترســـی افـــراد بـــه اســـید 
ســـخت‌تر شـــود و  بـــرای خریـــد و فروش اســـید با 
غلظـــت بـــالا، مقـــررات و ضوابطی در نظـــر گرفته 
شـــود. شـــاید هم بهتر باشـــد روی آســـتانه تحمل 
افـــراد و وضعیـــت روانی جامعـــه بیشـــتر کار کرد تا 
افـــراد به محـــض شـــنیدن جـــواب منفی یـــا بروز 
اختلاف و مشـــکل با دیگـــری به فکر اسیدپاشـــی 

و انتقـــام نیفتد.

‏1 - در کنار عروس! - ورزشی هیجان‌انگیز
2 - نوشیدن - نیاکان - سنگ عیارسنجی

3 - هـــر موجـــود، موضـــوع یـــا حالـــت - جیـــران - فیلـــم 
»ســـروش صحت« )روی پرده ســـینما( - عضو کشـــیدنی 

در صـــورت!
4 - لقـــب امـــام پنجـــم)ع( - نخ تابیـــده - در شـــعر همراه 

قافیـــه می‌آید
5 - شـــرکت خودروساز اروپایی چندملیتی - کاشف قانون 

جاذبه - ماه میلادی
6 - نماد مردادماه - قشنگ - واحد کوچکی در طول

7 - پشتیبانی - حیوانی با شاخ‌های زیبا - سنگ کوچک
8 - بگوی قرآنی - کنایه از برخاستن - حرف ندا

9 - غلط‌ گیر اداری - اسم دخترانه - دعاهای زیر لب
10 - شتابنده - کشیده شده - سختگیری، صلابت

11 - دریغا - یقین و باور - ساعت عهد بوق!
12 - مرد بخشنده - پرنده‌ای خوش‌آواز - محکم و استوار

13 - اندازه - جمع جرم - ظرف پلو - خیسی اندک
14 - ماه خارج! - خشک‌رفتار - در کنار هم

15 - نقاشی مضحک - دندان‌شوی

‏1 - خوش‌اخلاق - سریالی به کارگردانی رضا معینی
2 - جامعه‌شـــناس و سیاســـتمدار آلمانی - پســـوند آلودگی - برج 

هم د
3 - نیم‌صـــدای ســـگ - نوعی خواهـــر و برادر - یاری‌طلـــب - فریاد 

میز تحقیرآ
4 - مدت زمان معین - ورزش استخری - اتحادیه فوتبال اروپا
5 - پدر آذری - شهری تاریخی در استان مازندران - نام مردانه

6 - ناله و زاری - گاو مقدس مصریان - معتقد به چیزی
7 - بازخورد - سخن نغز - فلزی که در سنگینی مثل است

8 - بغل - برنده اسکار بهترین فیلم سال ۲۰۲۴ - پرچانگی
9 - کاهش ارزش - مجلس روسیه - برطرف کردن زنگ آینه

10 - دادن و گرفتنش جرم است - پیشرفت امر - زدنی به بستنی!
11 - ثلاثه معروف مصر - موجب رضای خداست - مخفف تو را

12 - کج و مایل - آسمان - شعله و زبانه آتش
13 - یک و یک - جانشینی - تزویر - حرف پیروزی

14 - مرد برفی هیمالیا - عقب - تنگه بین دریای اژه و مرمره
ع تهویه ‌مطبوع - بافته 15 - مختر

1 - جعبـــه فلزی داخل اتاق اتومبیل در ســـمت راســـت فرمـــان - اثری 
تاریخی در۲۰کیلومتری »هشـــترود« آذربایجان شـــرقی

2 - لانه پرنده - پنبه‌زنی - خوراک بیمار
3 - ضمیر جمع - استواری و پایداری - تل، پشته - ضد »خشک«

4 - علم سرشماری - عضو پا - شتر بی‌کوهان
5 - خون‌بها - نسل پنجم - فارسی‌زبان

6 - هجران - یادگیری - چاشنی صبحانه
7 - ماهی کنسروی - درنده زیبا - شهر شاهان - فعل ربطی

8 - از عیوب چشمی
9 - واحد گاو و گوســـفند - چرم پرزدار مخملی - اندازه گرمی یا ســـردی 

- داخل صـــدف می‌توان یافت
10 - مقطوع‌النســـل - مدلـــی از خـــودروی هیونـــدای - گردهمایـــی 

کوتاه‌مـــدت و شـــبانه‌روزی
11 - کشتیبان - شهر استان یزد - سنگی شبیه عقیق

12 - پسر مازندرانی - بازی تخته - بنیاد
13 - والـــده - نوعی نان - یکی از مهم‌تریـــن بیماری‌های درختان - عدد 

به‌هم‌زدنی!
14 - از سیارات منظومه شمسی - شالوده - پایتخت دولت ‌آشور

15 - اتحاد و همگرایی - درخت ایرانی

1 - گرافیک - حیوان بومی »فیلیپین«
2 - نوعی جواهر - موشک بچه! - آینده

3 - نانی از آرد خشـــک - قانع - بادکردگی اقتصادی! - دلیر
4 - فرسوده و آزرده - منفک - کوبنده مطبخ

5 - واحـــد پـــول »کـــره‌ جنوبـــی« - خـــوب شـــدن بیمار - 
ست د یر ز

6 - جنگل شـــاعرانه - ماهی پرورشی - همان باریک است
7 - واحد ســـطح - نوپیدایی - فیلم داوود بیدل - محصول

8 - کتاب »جان اشتاین‌بک«
9 - بلا، حیله‌گر - پسر مازنی - نوع - لؤلؤ
10 - غیرمعنوی - جنگ و جدال - ستاره

11 - هماهنگ - از هم‌زبانی بهتر اســـت - چراگاه عشایر
12 - همراهی و اتحاد - رخسار - گلی زینتی

13 - کدو تنبل - برآمدگی - فوج - حرف ندا
ج - نوعی ریواس 14 - رسته - خار

15 - قصه‌ای ســـنتی نوشـــته »گابریل ســـوزان دو ویلنوو« 
هاون  -

ح ح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــر  جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــر
9126ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. ح یک جدول با دو شر
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